
یکـى از روزهـاى سـال 1292 شمسـى 
(1323 ق) در خانـه باصفـاى آقـا میرعلى 
از سـادات محتـرم آذرشـهر کودکـى پـا 
بـه عرصـه زندگـى گذاشـت کـه بعدهـا 
خدمـات گرانقدرى به اسـلام و مسـلمین 
کرد. عشـق و ارادت پدرش به امیرمؤمنان 
علـى(ع) او را بـر آن داشـت تـا بـراى 
فرزنـدش یکـى از القـا ب آن حضـرت 
یعنى «اسـداالله» را نـام بگذارد. اسـداالله در 
چهارسـالگى مـادر خـود را از دسـت داد. 
علاقـه وافـر به کسـب علـوم دینـى او را 
راهـى قـم کـرد. وى در مدتى کـه در این 
شهر ساکن بود  پاى درس آیت االله حجت 
سـیدمحمدتقى  آیـت االله  و  کوه کمـرى 
خوانسـارى و چهـار سـال در محضر امام 
خمینى حضور یافت و از دروس فلسـفه، 
عرفـان و اخـلاق ایشـان بهره فـراوان برد 
و همیـن درس موجـب شـد امـام را در 
مقـام عمـل بالاتـر و برتـر از مـرز علـم 
بیابـد و عشـقش بـه ایشـان فزونـى یابد. 
آیـت االله مدنى در چهل سـالگى به زیارت 
خانه خدا مشـرف و پس از پایان  مراسـم 
حـج، براى کسـب علم راهى نجف شـد.
علمیـه  حـوزه  در  سـال  چندیـن  وى 
داشـت.  اشـتغال  تدریـس  بـه  نجـف 
از حـوزه  کـه  هنگامـى  مدنـى  آیـت االله 
نجـف به زادگاهش بازگشـت و مدتى در 
آن جـا  ماندگار شـد، بر شـدت مبـارزات 
خـود بـا فرقه هـاى انحرافـى افـزود. وى 
در کنـار نـواب صفـوى در مقابـل افـکار 
پـوچ کسـروى  مقاومـت کـرد و هنگامى 
کـه شـهید نـواب مصمم بـه مبارزه شـد، 
او را در تهیه اسـلحه یارى کـرد. در حوزه 
بـود  معـروف  بیـن دوسـتان  در  نجـف 
اسـلحه اى که نـواب صفو ى تهیـه کرده با 

پـول کتاب هاى آیت االله مدنى بوده اسـت.
پـس از کوچ کـردن امام خمینـى از ترکیه 
به عـراق و اقامت در نجف، آیت االله مدنى 
از جمله کسـانى بود که به سـبب عشق و 
ارادت روزافـزون بـه امام در سـخت ترین 
بـه  وى  بـود.  ایشـان  کنـار  در  روزهـا 
واسـطه فعالیت هـاى انقلابى در ایـران، در 
سـال هاى 51ـ50 از جانب سـاواك تحت 
مراقبـت قـرار گرفـت و به جـرم اختلال 
در امنیـت منطقـه تبعیـد شـد؛ مدتـى در 
نورآبـاد ممسـنى(22 ماه)، زمانـى در گنبد 
کاووس(یـازده مـاه) و سـرانجام بـه بنادر 
گرم جنوب و کردسـتان. بهمن سال 1357 
همزمـان با فجـر انقلاب اسـلامى آیت االله 
مدنـى در کنـار شـهید آیـت االله بهشـتى و 
صدها مبـارز دیگر در صف مقـدم مبارزه 
بـا ایـادى اسـتکبار و عناصـر سرسـپرده 
آنـان قـرار گرفـت و تـا صبـح پیـروزى 
حـق بـر ب اطـل در پـى اسـتقرار حکومت 
اسـلامى تلاشـگرى خسـتگى ناپذیر بود.
انتخابـات  اولیـن  در  مدنـى  آیـت االله 
مجلـس خبـرگان از طـرف مـردم همدان 
بـه نمایندگـى در ایـن مجلـس انتخـاب 
گردیـد و سـپس در کـوران مشـکلات 
و آشـفتگى اوضـاع همـدان بـه دسـتور 
امـام خمینـى راهـى ایـن شـهر شـد. وى 
همچنانکـه در انقـلاب اول (سـرنگونى 
حکومـت پهلـوى) و دوم (تسـخیر لانـه 
خسـتگى ناپذیر  تلاشـگر  جاسوسـى) 
صحنه هـا بـود، در خنثى سـاختن توطئـه 
بنـى  همچـون  ملى گراهـا  و  لیبرال هـا 
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نجـف به زادگاهش بازگشـت و مدتى در 
آن جـا  ماندگار شـد، بر شـدت مبـارزات 
خـود بـا فرقه هـاى انحرافـى افـزود. وى 
در کنـار نـواب صفـوى در مقابـل افـکار 

پـوچ کسـروى
کـه شـهید نـواب مصمم بـه مبارزه شـد، 
او را در تهیه اسـلحه یارى کـرد. در حوزه 
بـود  معـروف  بیـن دوسـتان  در  نجـف 

اسـلحه



داشـت.  برجسـته اى  نقـش  نیـز  صـدر 
بـه طـور رسـمى پـس  آیـت االله مدنـى 
طباطبایـى  قاضـى  آیـت االله  شـهادت  از 
امامـت  بـه  خمینـى  امـام  جانـب  از 
و  شـد  منصـوب  تبریـز  شـهر  جمعـه 
بـه  رسـیدگى  بـراى  ایشـان  طـرف  از 
یافـت.  مأموریـت  شـهرها  امـور  سـایر 
ماجرا سـازى هاى  همـه  زمـان  آن  در 
ضدانقلابـى اسـتکبار در آذربایجـان بـه 
غائلـه «حـزب خلـق مسـلمان» منتهـى 
شـده و عـده اى در مقابل انقـلاب موضع 
گیـرى و در مسـیر اهـداف اسـتکبار و 
فرامیـن دیکته شـده سـازمان جاسوسـى 
سـیا بـه منظـور در هـم کوبیـدن انقـلاب 
اسـلامى حرکـت مى کردنـد. آن هـا تبریز 
و شـهرهاى اطـراف آن را ناامـن سـاخته، 
بسـیارى از مراکـز انتظامى و امنیتـى را در 
اختیـار خـود در آوردنـد و در دانشـگاه 
درصـدى   98/2 راى  نادیده گرفتـن  بـا 
مـردم به حکومت اسـلامى، علیه اسـاس 
جوسـازى  فقیـه)  (ولایـت  حکومـت 
مى کردنـد. آن روز ایـن امـر روشـن ترین 
دلیـل بر حضـور دسـت هاى اسـتکبار در 
حادثه سـازى هاى حـزب خلـق مسـلمان 
تلقـى گردیـد و همـه آشـکارا دیدنـد که 
اسـتکبار و گروهک هـاى مخالـف بـا بـه 
میـان آمـدن واژه مقدس «ولایـت فقیه» و 
پافشـارى امـام و یارانـش بـراى تصویب 
ایـن حـق به ناحـق گرفته شـده تشـیع در 
طـول تاریـخ، چگونـه اولین صـف آرایى 
خـود را در مقابـل انقـلاب انجـام دادنـد. 

آیـت االله مدنى در چنین روزهاى سـخت، 
پیشـاپیش فرزندان انقلاب تـلاش خود را 
بـراى درهـم کوبیدن نقشـه هاى شـیطانى 
بـه کار مى بـرد. او در ایـن راه دردهـا و 
رنج هـاى بى شـمارى را بـه جـان  خریـد. 
عناصر خلق مسـلمان روزى بـه خانه اش 
ریختنـد، روزى محـراب عبادتـش را بـه 
آتش  کشیدند و روز دیگر قصد جان او را 
کردنـد و آب دهان بـه صورتش انداختند! 
جمعـه 20 شـهریور 1360 روز دیگـر و 
تبریـز شـهرى دیگـر بـود. پـس از این که 
آیـت االله مدنـى نمـاز جمعـه را بـه پایـان 
بـه  خـوارج  نسـل  از  منافقـى  رسـاند، 
سـویش هجـوم  بـرد؛ صـداى انفجـارى 
مهیـب محراب عبـادت را غـرق در خون 
غلتیـده،  او در سـجاده خونیـن  و  کـرد 
محاسـن سـفیدش به خون خضاب شـد.
در پى شهادت ایشان امام خمینى فرمودند: 
«سـید بزرگـوار و عالـم عـادل عالى قدر و 
معلـم اخـلاق و معنویات حجت الاسـلام 
و المسـلمین شـهید عظیم الشـأن مرحوم 
رضـوان  ـ  مدنـى  اسـداالله  سـید  حـاج 
بزرگـوارش  جـد  همچـون  ـ  علیـه  االله 
در محـراب عبـادت بـه دسـت منافقـى 
بـه شـهادت رسـید. اگـر بـا بـه شـهادت 
رسـیدن مـولاى متقیـان، اسـلام محـو و 
مسـلمانان نابـود شـدند، شـهادت امثـال 
فرزنـد عزیزش شـهید مدنى هـم آرزوى 
کـرد.» خواهـد  بـرآورده  را  منافقـان 
آیـت االله مدنـى در همـه حـال چشـم بـه 
درگاه فیـض الهـى داشـت و همـواره در 

قنـوت نمازهایش با سـوز و گـداز با خدا 
بـه نجـوا مى ایسـتاد و از او شـهادت در 
راه اسـلام و انقـلاب را طلـب مى نمـود. 
جـام  رؤیـا  عالـم  در  آن جایى کـه  از 
حسـین(ع)گرفته  مولایـش  از  شـهادت 
بـود، بى صبرانـه در انتظـار آن روز بـود. 
موضـع  دو  در  «مـن  مى گفـت:  خـود 
نسـبت بـه خودم شـک کـردم. یکـى این 
کـه بـه مـن مى گوینـد «سـید اسـداالله»! 
آیـا واقعـاً مـن از اولاد پیامبـر هسـتم؟ و 
دیگـر ایـن که آیـا مـن لیاقـت آن را دارم 
کـه در راه خـدا شـهید بشـوم یـا نـه؟ 
روزى بـه حـرم امام حسـین(ع)رفتم و در 
آن جـا با نالـه و زارى از امام خواسـتم که 
جوابـم را بدهـد. پس از مدتى یک شـب 
امـام حسـین(ع) را در خـواب دیـدم کـه 
بالاى سـرم آمد و دسـتى به سـرم کشید و 
ایـن جمله را فرمـود: «یا بنُىَّ انَـْتَ مَقْتوُلٌ» 
یعنـى اى فرزنـدم! کشـته مى شـوى، کـه 
جـواب دو سـؤال مـن در آن بـود، امـام 
فرمـود: «فرزندم!» ی عنى من سـید هسـتم، 
و دیگر «به من بشـارت داد که من شـهید 

مى شوم» 
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3. ماهنامه شـاهد یـاران، ویژه نامه شـهید آیت االله 
مدنى

4. رضا بسـطامى، زندگى و مبارزات شـهید سـید 
اسـداالله مدنى، مرکز اسـناد انقلاب اسـلامى
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